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  :soltani@bou.ac.ir  E-mail  :ول مقالهئمس ةنويسند∗  

نگاري دورة مملوكي با تأكيد  ورزي در نامه سازوكارهاي ادب

  الأعشي صبحبر كتاب 

 
  *2اصغر سلطاني ، سيد علي1نيا مهدي مقدسي

  
  ، قم، ايراندانشگاه قم.  استاديار زبان و ادبيات عرب، 1
  زبان انگليسي، دانشگاه باقرالعلوم، قم، ايران. دانشيار 2

 
  10/6/94پذيرش:                                                 18/2/94دريافت: 

  

  چكيده 
نگاري رسمي را در عصر  م) كه اصول نامه 15ق/ سدة  9، نوشتة قلقشندي (سدة صبح الاعشيكتاب 

بر اصول  ست. اين مقاله با تكيه ورزيِ تاريخي مطالعات ادبدهد، منبعي غني براي  مملوكي شرح مي
هاي رعايت ادب ــ كه تابعي از روابط قدرت  ورزي بيمن، پرده از شيوه ورزي ليچ و الگوي ادب ادب

كاررفته در  ورزيِ به دهد، الگوهاي ادب دارد. نتايج نشان مي نگاري عصر مملوكي برمي هستند ــ در نامه
خواني دارد كه بيمن از آن ياد كرده است.  هم» تحقير خويش و تعظيم مخاطب«لگوي ها با ا اين نامه

ورزيِ ليچ مشهود است و براساس  گانة ادب از اصول شش 4و  3ها با اصل شماره  سويي اين نامه هم
دهد. سازوكار  آن، فرد تمام توان خود را براي ستودن طرف مقابل و تواضع هنگام ارتباط نشان مي

ها مشهود است؛ همچنين، توجه به گفتمان ديني نيز  در اين نامه» ستودن«و » تعظيم مخاطب« ،»حذف«
احترامي به  بودن نامه از وجود اين عناصر، نشانگر بي شود و خالي براي حفظ احترام ضروري تلقي مي

هويت توان در موضوع هويت مستقل و  مخاطب است. درنهايت، تجليِ توجه به گفتمان اجتماعي را مي
  وابسته ديد.

  
  نگاري، بيمن، ليچ. ورزي، نامه ، قلقشندي، ادبعشيالأ صبح: ها كليدواژه

  

  . مقدمه1
آمد. اهميت اين  شمارمي ، در گذشته، مهارتي ويژه به»انشاء«هاي سياسي يا همان  نگارش نامه

 جستارهاي زباني دوماهنامة

 192-171، صص1395آذر و دي )، 33(پياپي  5، ش7د
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موضوع تاحدي بود كه ديوان يا ادارة انشاء در دورة فاطميان، در مصر شكل گرفت. يكي از 
نگاري سياسي و اداري به زبان عربي در دورة مملوكيان،  هاي عرصة نامه ترين كتاب برجسته

) را دربارة ق 821م/  1418هاي قلقشندي (درگذشتة  است. اين كتاب ديدگاه صبح الأعشي
ا ه كه اهميت فرستنده و گيرنده در اين نامه در خود جاي داده استحاكمان  نگاري ميان نامه

به اهميت بسيار اين كتاب، نگارندگان بر  توجه ). باChristys, 2010: 158بايد مدنظر قرار گيرد (
شناسي زبان، الگوهاي گوناگون  بر نظريات مختلف انديشمندان حوزة جامعه اند تا با تكيه آن

  را بررسي كنند. ورزيِ آن  ادب
اي كه به گفته  گيرد؛ حوزه جاي مي 1ورزي تاريخي اين پژوهش در حوزة مطالعاتي ادب

ورزي در  ) همت خود را معطوف بر توصيف و تحليل تطبيقي ادب13 :2010( 2كالپپر و كادار
ورزي را  گرفته در اشكال مختلف ادب كوشد تا تغييرات صورت متون تاريخي كرده است و مي

دهد كه در جوامع  ورزي تاريخي خلق كند. اين پژوهش نشان مي و چارچوبي براي ادب كشف،
ساختارهاي  و اجتماعي هاي سنت عادات، بيني، جهان با ــ اسلامي چه سازوكارهايي ـ  عربي

  شده است. زباني خاصي كه دارند ــ براي رعايت ادب لحاظ 
ورزي را بررسي كند: خطاب  سازوكارهاي ادبكوشد تا در دو بخش متفاوت  اين مقاله مي

كوشد بدان پاسخ دهد، اينكه در  هايي كه اين مقاله مي نامه و متن اصلي آن. پرسش
شده است؛ آيا  هاي اين دوره، چه سازوكارهايي براي حفظ احترام استفاده مي نگاري نامه

ساختار را نيز در  هاست يا حوزة تجليِ اين سازوكارهاي رعايت ادب، فقط محدود به واژه
  گيرد؟ نقش عوامل ديني و اجتماعي در اين موضوع چيست؟ برمي
  

  . پيشينة پژوهش2
هاي اداري مقالات متفاوتي نگاشته شده است.  رعايت ادب در حوزة نگارش نامه بارةدر

هاي تجاري  ورزي در نامه كارگيري سازوكارهاي ادب كوشد تا پرده از به مي) 2005( 3هولينگر
گذارد و به اين نكته  مي) 1987( 4د. او اساس مقالة خود را بر نظرية ادب براون و لوينسنبردار

ورزي رسمي استفاده كرد. از  كند كه در طرح خواسته بايد از سازوكارهاي ادب اشاره مي
كند، استفاده از افعال كمكي و جملات شرطي و  هايي كه او در مقالة خود پيشنهاد مي شيوه

 
1. historical p oli teness    4. Brown and Levinson   
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  اي ديگر است. ه نمونه
هاي تجاري  ورزي در نامه هاي ادب به تحليل راهبرد ،نيز در مقالة خود )2012( 5فانگ كان
ورزي ليچ، سازوكارهاي زبانيِ  گانة ادب پردازد. او ضمن استفاده از اصول شش انگليسي مي

هاي  هايي همچون استفاده از واژه كند و به نمونه كاررفته را جهت رعايت ادب بررسي مي به
هاي مجهول (در هنگام بيان قصور  كارگيري كلمات خشن، استفاده از فعل مثبت، اجتناب از به
هاي كمكي و ساختارهاي  هاي التزامي، فعل گرفته از جانب گيرنده)، جمله و كوتاهيِ صورت
ورزي براون و  بر نظرية ادب با تكيه )1999( 6براين، نيكرسون كند. افزون پرسشي اشاره مي

شده  كند كه اصول مطرح پردازد و درنهايت، ثابت مي هاي تجاري مي سن به تحليل نامهلوين
  سازي است.  اجرا و پياده هاي اداري قابل ازسوي اين دو تن، كاملاً در نامه

هاي اداري در جهان  ورزي در نامه شمار مربوط به ادب آنچه گفته شد، مقالاتي انگشت
ورزي حركت كرده  زي به سمت شكل خاصي از ادبسا معاصر است كه تحت تأثير جهاني

هايي  هاي تاريخي است، نامه ورزي در نامه تمايز اين مقاله، درآغاز، بررسي ادب است؛ اما وجه
تأثير  ها تحت گيرند و نويسندگان اين نامه ورزي سرچشمه مي كه از يك شيوة خاص در ادب

  گفتمان ديني و اجتماعي خاص هستند.
  

  ورزي  ي ادب. چارچوب نظر 3
دادن آگاهي فرد نسبت به وجهه يا جايگاه مخاطب يا  ورزي، ابزاري است كه براي نشان ادب

گويد رعايت ادب، شامل  ) مي148 :1996( 7). گرينYule, 1998: 60رود ( كارمي فردي ديگر به
كند و در  هرگونه رفتاري است كه ازراه آن، فرد احترام خود نسبت به فرد ديگر را ابراز مي

كوشد و يا آنكه از هر  اين راستا، براي انجام كاري كه طرف مقابل احساس راحتي كند، مي
  ورزد.  اقدامي كه فرد احساس ناراحتي كند، اجتناب مي

دهند ايجاد احساسِ رضايت در طرف  مكمل يكديگرند؛ هردو نشان ميدو تعريف بالا 
مقابل در جريانِ تعامل، امري مهم است. اگر فردي احساس كند كه خودانگارة عامش 

شده   واردكننده به وجهة فرد انجام شده است، درواقع، يك حركت خدشه دار اش) خدشه (وجهه
جلوگيري شود، بايد به اعمال حافظ وجهه  زدن به وجهة افراد است. براي اينكه از لطمه
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  تر شود، به اين دو جمله توجه كنيد: آورد. براي اينكه موضوع روشن روي
  . از اينكه حرف بنده را اشتباه متوجه شديد، متأسفم.1
  قدر روشن نبود كه بتوانم منظورم را برسانم متأسفم. . از اينكه حرف بنده آن2

زدن به وجهة فرد دانست؛ زيرا اين جمله  اي از لطمه توان نمونه نمونة نخست را مي
دهد او توان تفسير و فهم مناسب حرف  رساند و نشان مي كژفهمي و حماقت مخاطب را مي

شده را نداشته است. درمقابل، نمونة دوم، اقدام حافظ وجهه است؛ زيرا گوينده خود را  بيان
  كند. يب، از بروز هرگونه چالش جلوگيري ميترت اين داند و به آمده مي وجود مسئول اشتباه به

شود. وجهة مثبت (خودماني) فرد عبارت از  تقسيم مي وجهه، به دو دستة مثبت و منفي
نياز اوست به اينكه ديگران وي را بپذيرند و جزئي از خويشتن بدانند؛ ولي وجهة منفي 

هاي حافظ  ايت دارد. كنشاش حك (رسمي) فرد، از نياز فرد به حفظ استقلال و جايگاه اجتماعي
گيري آن وجهة منفي (رسمي) اشخاص است، بر اين امر گرايش دارد كه  وجهه كه جهت

شود؛ ولي در  حرمت اشخاص را نشان دهد و دراصطلاح، از آن با نامِ ادب سلبي ياد مي
گيري آن، وجهه مثبت (خودماني) فرد است،  هاي حافظ وجهي كه سو مقابل آن، كنش

  دهد. اد را نشان ميهمبستگي افر
سه عامل را در انتخاب نوع راهبرد مناسب براي حفظ وجهه مهم  )1987براون و لوينسن (

اند از: فاصلة اجتماعي ميان دو طرف، رابطة قدرت ميان دو طرف و درجة  دانند كه عبارت مي
  اجبار كنش گفتاري. 

) 1973( 8است. ليكاف ترين مسائل موجود ورزي با روابط قدرت يكي از مهم ارتباط ادب

 )1989( 9دهند؛ ولي دوچار ورزي اهميت مي صورت طبيعي به موضوع ادب معتقد است زنان به
ميان،  كننده دراين ورزي ويژگي ذاتي يك فرد نيست؛ بلكه عامل تعيين كه ادب رداعتقاد دا

تر در  پايينروابط قدرت است. او براين باور است كه افرادي با قدرت و موقعيت اجتماعي 
هايي كه از قدرت و موقعيت اجتماعي بالاتري برخوردارند، دقت بيشتري در  مقايسه با آن

قدرت، بعد اجتماعي ثابتي  )255-252 :1980( 10حفظ وجهة افراد دارند. در نگاه براون و گيلمن
  پذير نيست.  پوشي از آن امكان رود كه چشم شمارمي در تعامل به

 )1986( 11ورزي در فرهنگ شرقي، ويليام بيمن برجسته دربارة ادب پردازان يكي از نظريه
شناسي زبان فارسي فعاليت دارد، معتقد است كه اساس  است. او كه در حيطة جامعه
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ورزي و احترام بر دو عنصر مهم، يعني تحقير خويش و تعظيم ديگري استوار  سازوكار ادب
براي اعمال اين سازوكار استفاده  است كه گويشوران فارسي از ابزارهاي مختلف زباني

  . )Ibid: 146كنند ( مي
ورزي فعاليت دارد و نگارندگان  پردازي است كه در حوزة ادب ، ديگر نظريه)1996(12ليچ

بر استفاده از نظريات وي در اين حيطه تأكيد دارند. او معتقد است كه متن در تهيگي (خلأ) 
بيان  )Ibid: 129(موقعيتي خاص است. ليچ  گيري آن وابسته به گيرد؛ بلكه شكل شكل نمي

كند؛ يعني هراندازه از شيوة بيان  عنوان معياري در رعايت ادب مطرح مي غيرمستقيم را به
تر است. همچنين، او در رعايت ادب، فاصلة اجتماعي  غيرمستقيم بيشتر استفاده شود، مؤدبانه

كند. در محور عمودي كه فاصلة  گوينده و مخاطب را در دو محور عمودي و افقي مطرح مي
ها محترمانه است؛ اما در محور افقي كه ارتباط از  ي از نوع قدرت يا اقتدار است، خطاباجتماع

ها، كاربرد  نوع دوستانه است، بسته به موقعيت، سن، ميزان رابطة دوستانه و انوع خطاب
  متفاوت خواهد شد. ها  ضماير و مانند اين

كند: اصل  معرفي مي  شرح ورزي بدين شش اصل را دربارة ادب )Ibid: 107-135(ليچ 
. 18و همبستگي 17، موافقت16، تواضع15رويي داري و گشاده ، مردم14دستي ، گشاده13كارداني

آنچه براي اين پژوهش از اهميت فراواني برخوردار است، اصل شمارة سه و چهار است. 
رويي)، فرد بايد بكوشد تا بالاترين ميزان  داري و گشاده براساس اصل شمارة سه (مردم

كمترين ميزان نكوهش را به مخاطب نسبت دهد. در اصل چهارم (تواضع)، خود را  ستايش و
  مشمول بيشترين ميزان نكوهش و كمترين ميزان ستايش بداند. 

اند. ليچ دربارة  حائز اهميت 19گويي و قدرت طوركلي، ازنظر ليچ دو معيار غيرمستقيم به
گيرد كه از مخاطب چيزي  ر ميمعيار نخست باور دارد كه اين موضوع هنگامي مدنظر قرا

خواسته شود؛ ولي گوينده نخواهد كه بوي اجبار از آن احساس شود. دربارة معيار دوم نيز 
اش  معتقد است كه اين معيار، نشانگر حق گوينده در واداشتن مخاطبان به اجراي خواسته

 . )Ibid: 122-127(است 

 
 13. tact maxim 14 . generosity m axim 15 . approbation m axim  16 . m odesty  maxim 17 . agreement m axim 18 . sy m pathy m axim 19 . indirectness and p ower 
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  دوره مملوكي نگاري ورزي در نامه . سازوكارهاي غيرگفتاري ادب4
حال،  شود. بااين گفتن با اعضاي توليد كلام انجام مي )، سخن1980( 20به گفتة هادسن

ابزارهاي ارتباطي انسان محدود به اين اعضا نيست و تمام اعضاي بدن براي ارتباط 
ها و  هاي رعايت ادب محدود به شكل . بنابراين، بايد گفت شيوه)Ibid: 134(رود  كارمي به

اند و نقش مكمل را  زباني نيست؛ بلكه ابزارهاي غيرگفتاري نيز در اين ميان دخيلابزارهاي 
). به گفتة سيفيانو براي ايجاد ارتباط عاطفي و احساسي، Sifianou, 1992: 74كنند ( ايفا مي

نگاري عصر مملوكي عوامل غيرزباني نيز  بايد از ابزارهاي غيرزباني نيز كمك گرفت. در نامه
ها باقي نمانده  نگاريِ عصر جديد، اثري از آن آمدند كه در نامه شمارمي مهم بهورزي  در ادب

كردن نامه جزو عوامل  كردن نامه، مهرزدن و مختوم مال است. اندازة برگه و خط، خاك
  ورزيِ اين دوره بودند. غيرزباني مهمِ ادب

  
  . اندازة برگه و خط 4- 1

تعيين كرده بودند كه درواقع، طول و عرض ها  هاي مختلفي را براي كتاب مسلمانان قطع
كرد. ازنظر قلقشندي، براي نگارش نامه به پادشاهان و  هاي كتاب را مشخص مي برگه

متر بود. اين قطع  ميلي 733در  1099سلاطين بايد از قطع بغدادي استفاده كرد كه اندازة آن 
رفت  كارمي سلطان به ازآن، براي نگارش نامه به هاي قرآن داشت و پس اختصاص به نسخه

)Gacek, 2009: 192تر وبالاتربودن)، اندازه و قطع  ). با تغيير مقام مخاطب نامه (ازنظر پايين
كرد. او نُه قطع مختلف را براي نگارش نامه به افراد ذكر كرده است (قلقشندي،  برگه تغيير مي

  ). 190: 6تا، ج  بي
گيرندة نامه داشت، اندازة خط بود، چيزي كه هايي كه نشان از اهميت   يكي ديگر از نمونه

است. قلقشندي در كتاب خود از انواع خط ياد   چيني جاي آن را گرفته امروز اندازة قلم حروف
كرده و خط يا قلم تومار را براي نگارش نامه به سلاطين مناسب دانسته است (همانجا)؛ خطي 

آمده و از آن  شمار ضخيم عربي به ) از خطوط درشت وGaur, 1994: 93( 21كه به باور گور
  شده است. برداري از قرآن نيز استفاده  براي نسخه

درواقع، اين تصور كه بزرگي برگه و خط، حكايت از بزرگي مخاطب يا گيرنده دارد، 
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تر  تر، بزرگ تواند ريشه در يك استعارة شناختي داشته باشد كه براساس آن، چيز باارزش مي
  تر است. چكتر، كو ارزش و چيز كم

  
  مال كردن نامه خاك. 4- 2

كردن نامه بود كه قلقشندي چند روايت به نقل از  مالي يكي ديگر از ابزارهاي احترام، خاك
كردن دارد؛ البته با اين تفاوت كه  مال بزرگان دين ذكر كرده است كه حكايت از اهميت خاك

موريتي دانسته كه پيام مكتوب به هدف از انجام اين كار را بالارفتن شانس موفقيت نامه يا مأ
ها وجود  آلودكردن نامه خاطر آن نگارش شده است. در ميان نظرات مختلفي كه دربارة خاك

آلودكردن سازوكاري  ) معتقدند خاك582: 1404؛ مجلسي، 138: 1382(مازندراني،   برخي دارد،
ماد پستي و حقارت براي اداي احترام و تواضع نسبت به مخاطب بوده است. درواقع، خاك ن

ترين نقطه ازنظر ارتفاع، سطح  )؛ زيرا در نگاه افراد عادي، پايينKoessler, 2003: 89است (
  زمين است. 

  

  دن نامه كر مهر زدن يا مختوم. 4- 3

دن نامه يعني زدن مهر و نشان فرستنده در انتهاي نامه و استفاده از موم در هنگام كر مختوم
شد و عدم آن نشانگر  احترامي بود كه نويسنده براي مخاطب قائل ميبستن نامه نيز نشانگر 

كرد، يعني اينكه  احترامي نسبت به مخاطب بود. درواقع، اگر فردي نامة خود را مختوم مي بي
براي اين ارتباط ارزش قائل بوده است؛ ولي در صورت استنكاف از انجام آن، عكس آن را 

  ). 353: 6، ج تا داده است (قلقشندي، بي نشان مي
  

  ورزي در دوره مملوكي  سازوكارهاي زباني ادب. 5

  . بخش نخست نامه (تعيين فرستنده و گيرنده)5- 1

...» من .... الي «شد و اغلب هم ساختار  در آغاز نامه، نام فرستنده و گيرنده مشخص مي
). در برخي 328آمد (همان:  رفت؛ يعني درآغاز، نام فرستنده و سپس نام گيرنده مي كارمي به

آمد و با نام فرستنده جاي خود را  افتاد كه نام گيرنده در ابتداي نامه مي ها اين اتفاق مي نامه
آمد، يكي از ادوات تكريم  شد و نام گيرنده، نخست مي مقدم مي...» الي «كرد. اگر  عوض مي
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شندي هدف از اين شد. قلق رفت؛ يعني تقدم اسم گيرنده در حكم رعايت ادب تلقي مي شمارمي به
شمرده و گفته است كه صحابه هنگام نگارش نامه براي  كار را تعظيم و تجليل گيرنده بر

كردند (همان:  نوشتند و سپس نام خود را ذكر مي پيامبر مكرم اسلام، نخست نام ايشان را مي
328 ،350 .(  

اي نوشت،  شده و آمده است كه اگر كسي نامه حديثي از پيامبر مكرم اسلام نيز نقل
كه خطاب آن نامه به پدر، مادر يا  عنوان فرستنده)؛ مگر درحالتي نخست، نام خود را بياورد (به

  ). 329فرمانروايي باشد كه از عقوبتش بيم دارد (همان: 
هايي را در كتاب خود براي نمونه نيز ذكر كرده است كه در آن، افراد به  قلقشندي نامه

اند. شايد بتوان به  بيم از عقوبتش، ابتدا نام فرستنده را ذكر كرده خاطر اميد كرم يك فرد يا به
اين نتيجه رسيد كه تقدم ابزاري براي حفظ وجهه و احترام بوده و روابط قدرت اقتضا 

  كرده است كه نام گيرندة والامقام در آغاز ذكر شود.  مي
ي آنكه چنين تصور كرد و برا راهكار ديگر اين بود كه فرد فقط نام گيرنده را ذكر مي

رديف با وي  پاية گيرنده قرار دهد، نام خود را هم خواهد خود را هم نشود كه فرد مي
كرد، حاشية  عنوان فرستنده انتخاب مي نوشت؛ بلكه مكاني كه براي بيان هويت خود به نمي

قلم  ترازي در شأن و جايگاه را القا كند، نام خود را با نامه بود. درضمن، براي آنكه ناهم
اي ديد كه حجاج بن يوسف به  توان در نامه نوشت. نمونة اين كار را مي بسيار كوچك مي

  ). 351عبدالملك مروان نوشت (همان: 
  

  . ذكر نام فرستنده 1-5- 1

سطح يا فرادست  هايي كه به فردي هم رسيد. در نوشته ازاين، نوبت به ذكر نام فرستنده مي پس
كارگيري كنية خويش خودداري  گفت و از به نام خود را ميشد، فرد بايد فقط  نوشته مي

  كرد؛ زيرا استفاده از كنيه حكايت از اوج فخر و عزت داشت.  مي
شود. ابتدا اسم  در زبان عربي نام فرد از دو بخش اصلي و دو بخش فرعي تشكيل مي

صورت رسد. نام نياي پدري (در ازآن، نوبت به نام پدر مي شود. پس كوچك فرد ذكر مي
شود. براي  گيرد. در گام آخر نيز نام خانوادگي ذكر مي مشهوربودن) پس از آن قرار مي

براساس فرهنگ عرب، هويت فرد در طول ». محمد احمد حسن العلوش«شود:  نمونه گفته مي
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اش قرار دارد و در عرض آن نيست؛ يعني اينكه فرد در طول حيات خود،  هويت خانواده
گيرد. درواقع، يك هويت  اي كه به آن تعلق دارد، مي ربزرگ و قبيلههويتش را از پدر، پد

  وابسته دارد. 
نام فرستنده وجود داشتند، گريزي از ذكر كنيه نبود. درواقع، يكي از  اگر افرادي هم

هاي  شد و در فرهنگ بود كه نام فرزند دختر و پسر ذكر مي 22هاي تعيين هويت، كنيه راه
كنيه، نامي  (130 :2014) 23. به گفتة هويلند و ديگرانشتواج دامتفاوتي، ازجمله عربي، ر

شد؛ بنابراين، استفاده از كنيه در معرفي خود، در حكم  افتخارآميز در فرهنگ عربي تلقي مي
 تعظيم خويشتن بود و فرد براي آنكه ثابت كند منظوري نداشته و فقط براي تبيين هويتش اين

كرد (قلقشندي،  استفاده مي» فلان بأبي المعروف« از خويش، نام ذكر از پس است، كرده را كار
  ).350: 6تا، ج بي

رفت، آن بود كه فرد  كارمي راهكار ديگري كه براي جلوگيري از تصور تعظيم خويش به
جاي  بردارد و براي نمونه به» ـ أيا أبوـ أبي«را از كنار » الف«هنگام ذكر نام خويش، حرف 

). انجام اين كار، به معناي آن بود كه فرستنده 351(همان: » بوبكر«بنويسد » أبوبكر«
  اندازة حذف يك حرف هم كه شده است، جايگاه خويش را پايين بياورد.  خواسته حتي به مي

  
  . ذكر نام گيرنده1-5- 2

شد. در فرهنگ عربي همچون ديگر  قسيم ميهويت گيرنده در هنگام تعيين، به چند بخش ت
آمد  شمار مي عنوان اقدام لطمه واردكننده به وجهة فرد به ها استفاده از نام اولِ فرد به فرهنگ

(cf. Havilland, 2014: 130) قلقشندي دربارة ضرورت اجتناب از ذكر نام كوچك (نام .
دم ذكر اسم فرد ابزار تعظيم و ع«اول) افراد را به مخاطب خود گوشزد كرده و گفته است: 

تكريم است و اگر فردي قصد بالابردن جايگاه مخاطب خويش را دارد، از كنيه و لقب استفاده 
  ). 428: 5تا، ج  (قلقشندي، بي» كند

كند اهل فضل با كنيه خطاب شوند. او همچنين معتقد است كه در  گويد، ادب حكم مي او مي
). استفاده از 431براي خردسالان نيز جايز است (همان:  فرهنگ عربي حتي استفاده از كنيه

كنيه بيانگر گذار از مرحلة هويت وابسته و ورود به مرحلة هويت مستقل است؛ يعني هويت 
  توان در خطاب از آن استفاده كرد.  قدر مهم است كه مي مستقل فرد آن
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شد. نخست،  استفاده ميرسيد كه اغلب براي مدح از آن  پس از كنيه، نوبت به لقب مي
جناب، حضرت و «هايي همچون  شد كه معادل آن در فارسي واژه ذكر مي» الألقاب الأصول«

دست محدود باشد؛ ولي در زبان  هايي ازاين ها، شمار واژه است. شايد در بسياري از زبان...» 
خاص را ذكر اي  كه قلقشندي براي هر مقامي واژه عربي چنين محدوديتي وجود ندارد؛ تاجايي

توان به اين  جمله، مي كرده و استفاده از آن را براي ديگر افراد جايز ندانسته است. ازآن
(همان: » الجانب، المقام، المقر، الجناب، المجلس، المحل، الحضره، الجهه«ها اشاره كرد:  نمونه
493 .(  

اينكه خود شخص را  جاي به ها نشانگر احترام است؛ زيرا فرد درواقع، استفاده از اين واژه
هايي همچون المقام، المقر،  ديگرسخن، واژه كند. به خطاب كند، از اسم مكان استفاده مي

ها دلالت مكاني دارند؛ يعني فرد براي آنكه خود، مقام را خطاب نكند، جايگاه  المجلس و جز اين
اميران و ديگر كردن اماكن و وسايل متعلق به خلفا،  كند؛ بنابراين، خطاب او را خطاب مي

ها اشاره  توان به آن دست مي هايي كه ازاين شد. نمونه مقامات، از راهكارهاي احترام تلقي مي
، »المقامات الشريفه«، »المواقف المقدسه«مقامات عالي با اصطلاحاتي همچون  كردن خطاب كرد،

» الأسره الممجده«و » هالمراكب الممجد«، »المقاعد المقدسه«، »المجالس الطاهره« ،»العزيزه الدار«
  است.

نگارندة نامه اگر قصد بالابردن هرچه بيشتر مقام مخاطب خود را داشت، در كنار 
برد. براي نمونه، در  كارمي هاي يادشده، صفاتي را كه نشان تجليل را با خود داشتند، به واژه
  كرد. مياستفاده ...» العالي، الكبير، العظيم و «، از صفاتي همچون »الجانب«كنار 

اليه) ذكر  صورت مفرد يا مركب (مضاف و مضاف رسيد كه به سپس نوبت به القاب مي
شد. در القاب مركب، تشرف افراد به واژگاني همچون االله، دين، اسلام، دولت، امارت،  مي

توان به المعتمد علي االله،  ها مي ها بود كه در ميان آن خدمت به ملوك و سلاطين و ديگر نمونه
الملوك و السلاطين اشاره كرد  الأمراء، ظهير الدوله، سيد الاسلام، ولي لدين، حجها سيف

  ).111- 105: 6تا، ج (قلقشندي، بي
اـر در ايـن بخـش نيـز بـراي اداي         پس از جزء اول، نوبت به ذكر شغل افراد مي رسـيد. كاتبـان درب

افزودنـد.   داشتند، ياي نسـبت مـي  احترام راهكار ويژة خود را داشتند و به شغل و منصبي كه مخاطبان 
  ).101(همان: » الملكي«گفتند  مي» ملك«يا خطاب به » الأميري«گفتند  مي» أمير«براي نمونه، خطاب به 
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  . رعايت ادب در جزء اول از بخش دوم نامه (تعارفات) 5- 2

  . عبارات ديني ابتداي نامه2-5- 1

االله  بسم«رسيد. متن نامه با  نامه ميپس از تعيين نام فرستنده و گيرنده نوبت به اصل متن 
رسيد. در گام بعدي  زآن، نوبت به حمد و ستايش الهي ميا شد. پس شروع مي» الرحمن الرحيم

كارگيري اين عبارت نشانگر  و صلوات فرستادن بر پيامبر بود. به  نوبت بيان شهادتين، سلام
شد  اهميتي پيام تلقي مي نگر بيآمد و ترك آن نيز نشا اهميت مخاطب و مفاد نامه به شمارمي

اي را داشت، بايد به  به آنچه گذشت، اگر فردي قصد بيان خواسته ). باتوجه231- 217(همان: 
كارگيري اذكار و عبارات ديني يك ضرورت بود و ورود مستقيم  كرد كه به اين نكته توجه مي

  آمد.  شمارمي ادبي به به طرح خواسته يا طرح گزارش، بي
رفت كه البته  شمارمي ورزي به تبيين هويت ديني امري مهم در سازوكارهاي ادب بنابراين،

ورزي بحث نشده است. ضرورتي كه تبيين اين هويت  هاي ادب دربارة اين موضوع در كتاب
شده بود و اينكه اين  ديني براي مخاطبان داشت، اعتراف به مشروعيت الهيِ فرد خطاب

  فته است. مشروعيت را از خدا و پيامبرش گر
  

  .  سلام در نامه 2-5- 2

رسيد كه استفاده از آن در ارتباطات شفاهي و  پس از درج عبارات ديني، نوبت به سلام مي
شد و  رود. در اين بخش نيز بايد درجه و جايگاه افراد لحاظ مي شمارمي كتبي سفارش ديني به

اي توضيح بيشتر بايد گفت شد. بر تر مي هرچقدر اين درجه بالاتر بود، عبارت سلام طولاني
تر  كردند؛ ولي هرچقدر اين جايگاه مهم استفاده مي» السلام عليكم«كه دربارة افراد عادي از 

و » السلام عليكم و رحمه االله«هاي مختلفي همچون  بود، طول عبارت مربوط به سلام، شكل
  ).393شد (همان:  بيشتر مي» السلام عليكم و رحمه االله و بركاته«
  
  . ابراز خاكساري و دعا براي گيرنده2-5- 3

آمد كه جايگاه گيرنده را نشان دهد؛ البته اگر گيرنده در موقعيت  پس از سلام، بايد عباراتي مي
داد كه  هاي خود را با بوسيدن دست يا زمين ادامه مي بالاتر بود. براي نمونه، فرد بايد حرف

كه در فرهنگ عبري، بوسيدن دست افراد يا زمين  نشانگر اوج تحقير خويش بود؛ تاجايي
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درواقع، بوسيدن خاك و آستان كسي اوج  .)(Partington, 1836: 618شد  پرستش تلقي مي
رفت و اوج تعظيم بود. به گفته قلقشندي، وقتي افراد قصد گفتن تحيت  شمارمي احترام به او به

كه در اسلام سجده جز براي  نجاييكردند و ازآ به مقامي بزرگ را داشتند، برايش سجده مي
تا،  كردند (قلقشندي، بي خدا جايز نيست، فرستندگان از اصطلاح آستان بوسيدن استفاده مي

  ).340: 6ج
اين امكان وجود داشت كه فرد پس از سلام، كلام خود را با دعا براي مخاطب ادامه دهد. 

داشت؛ يعني از همان ابتدا  جالب اينجاست كه اين دعا بايد با مضمون نامه هماهنگي مي
توانست به غرض نامه پي ببرد. دعاكردن  مخاطب با خواندن دعايي كه برايش شده بود، مي

براي افراد به اشكال مختلف بود يا براي بقا و دوام يا براي عزت و كرامت. دعاكردن براي 
ه استفاده صورت مخاطب بود؛ يعني دعاكننده از ضمير مخاطب براي دعاشوند افراد يا به

  ).338گرفت (همان:  كرد و يا ضمير غايب را به كارمي مي
استفاده از ضمير غايب هنگام دعاكردن براي مخاطب با هدف القاي اين مطلب صورت 

روي متكلم يا فرستنده قرار گيرد و هيچ  گرفت كه شأن مخاطب والاتر از آن است كه روبه مي
صورت مخاطب ذكر كرد. برخي  ا بتوان گيرنده را بهدو وجود ندارد ت ترازي در جايگاه اين هم

مواقع براي تعظيم جايگاه پادشاه يا سلطان و القاي ناهمترازي در جايگاه، ديوانِ انشاء را 
كردند كه درواقع، نوعي دعا براي خود  دادند و براي ديوان انشاء دعا مي خطاب قرار مي

  )496سلطان بود (همان: 
كارگيري كلماتي كه دلالت بر فناي مخاطب دارد،  ول حيات از بهدر هنگام دعاكردن براي ط

گويد كه فرد در هنگام دعا بايد توجه داشته باشد كه از عبارت  شد. قلقشندي مي پرهيز مي
أطال «استفاده نكند؛ چون عمر درون خود مفهوم مرگ را دارد. بايد عبارت » أطال االله عمرك«

). همچنين، در هنگام دعا كردن 284مفهوم پاك شود (همان:  كارگيرد تا اين را به» االله بقاءك
استفاده گردد؛ زيرا دوام حكايت » مضاعفه النعمه«از » دوام النعمه«جاي  بايد توجه شود كه به

  از ثابت ماندن وضعيت كنوني است؛ ولي واژه مضاعفه دلالت بر افزايش نعمت موجود است. 
قا كند كه دعايش براي يك نمونة خاص نيست؛ بلكه دعاكننده بايد به گيرنده خود چنين ال

اش را از خداوند مسئلت دارد. قلقشندي  كند و سلامتي و بهروزي هميشه براي او دعاي مي
وتوالي شكري «بگويد، » شكرت االله تعالي علي سلامته«جاي  گويد بهتر است به ) مي282(همان: 
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  ستمر بودن يك كار است. چون گزينه دوم حكايت از م» الله تعالي علي سلامته
دعاكننده بايد نشان دهد كه صرفاً درصدد دعايي معمولي براي گيرندة نامه نيست؛ بلكه 

خواهد كه دعايش را براي گيرنده مدنظر قراردهد. براي نمونه،  متضرعانه از خداوند مي
  ).282ان: (هم...» ضرعت إلي االله تعالي أن «، بگويد ...»رغبت إلي االله تعالي أن «جاي  به

صورت » أما بعد«در پايان اين بخش، بايد گفت كه انتقال به مقصود اصلي نامه با 
). نكته 323داد فرستنده وارد اصل مطلب شده است (همان:  گرفت كه درواقع، نشان مي مي

شروع » أما بعد«اي با  ملاحظه در اينجا آن است كه در اعصار اوليه اسلامي اگر نامه قابل
توان به مقدمات پرداخت يا آنكه  قدر ضروري است كه نمي ي اينكه موضوع آنشد، يعن مي

قدر نگارنده را عصباني كرده است كه ديگر حاضر به استفاده از مقدمات  طرف مقابل آن
  ).391- 389اش نيست (همان:  درباره
  

  .  رعايت ادب در جزء دوم بخش دوم نامه (اصل نامه) 5- 3

پرداخت. در اين بخش، فرد در هنگام ذكر نام  به موضوع اصلي ميپس از مقدمة يادشده، فرد 
كرد و در كنار آن، نام مخاطب يا ضميري  استفاده مي» خادم«و » عبد«خود از كلماتي همچون 

» الخادم«و » العبد«گشت. برخي مواقع نيز از خود با عنوان  آورد كه به مخاطب بازمي را مي
گذاشت تا اوج حقارت خود را نشان داهد و بگويد  آن نميكرد و تخصيصي را در كنار  ياد مي
كاررفته در هنگام ارجاع به خويش  هاي به طوركل عبد و خادم هستم. از ديگر واژه من به

هاي خود به  الدين در نامه اشاره كرد. براي نمونه، صلاح» محب، شاكر، مملوك«توان به  مي
و برادرزاده وي » المملوك«الدين  برادر صلاحگزيد.  را برمي» الخادم«خليفه عباسي، عنوان 

كردند. ناصربن عبدالعزيز و الناصر داود از ديگر  را در هنگام ارسال نامه استفاده مي» العبد«
). 495كردند (همان:  ياد مي» أقل العبيد«و » اقل المماليك«سلاطين مملوكي خود را با عنوان 

كرد تا او را تعظيم  ، از خطابِ جمع استفاده ميكردن خلفا ) هنگام خطاب532قلشقندي (همان: 
 نقطة ناسازگار عنوان همين تحقير خويش، به كه باورند اين ) بر1393و سلطاني ( نيا كند. مقدسي

 رود. مي شمار ورزي در فرهنگ اسلامي به و لوينسون با الگوي ادب براون نظرية ميان
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  . اشاره به تدوين نامه 3-5- 1

. 1كند:  ترتيب بيان مي را بدين» ارسال نامه«) سه شكل مختلف مفهوم 280قلقشندي (همان: 
معتقد  (2009). صدرت هذه المكاتبه. يعقوبي 3. أصدرت هذه المكاتبه؛ 2أصدرنا هذه المكاتبه؛ 

شود؛ بلكه در وراي اين گزينش  صورت تصادفي انتخاب نمي است كه ساختار يك عبارت به
شود. اين، موضوعي است كه قلقشندي در هنگام تدوين  ميهدف و مقصود خاصي دنبال 

  ها از آن باخبر است. نامه
يكي از آن  24» تعدي«عبارتي،  )، بحث ساختار معلوم يا مجهول و به1388به گفته سلطاني (

درباره  )93-92 :1993( 25در تحليل متن كارساز باشد. سيمپسون تواند است كه مي هايي نمونه
  گويد:  مياهميت موضوع تعدي 

داريد و  قيمتي وجود دارد. آن را برمي ايد. روي ميز رئيس گلدان گران در اتاق رئيستان نشسته
شود. در اين هنگام به او چه  رئيس وارد مي شكند. خانم افتد و مي ناگهان از دستتان مي

ايد جملة آن آمده و ش جملة معلومي است كه عامل در آغاز» من گلدان را شكستم«گوييد؟  مي
» گلدان شكسته شد«عمد چنين كاري را كرديد. در جملة  در ذهن مخاطب تداعي كند كه به

وسيله چه  شود كه به وجودآمدن اين پرسش مي شود ؛ اما باعث به دهندة كار حذف مي انجام
وسيله چه كسي؟ نيز  شده و پرسش به كلي حذف عامل به» گلدان شكست«كسي؟ در جملة 

فعل متعدي است؛ ولي » ب«فاعل ذكرشده است. در جمله » الف« شود. در جمله حذف مي
» ج«دهد. در جمله  صورت تلويحي نشان مي صورت مجهول آمده است كه وجود فاعل را به به

  شده است.  وضعيت كاملاً متفاوت است يعني فعل لازم استفاده
فرودست  اي ازسوي يك فرستندة فرادست به مخاطبي قلقشندي معتقد است كه اگر نامه

رساند.  از همه بهتر است؛ زيرا ذكر فاعل، قدرت و اراده را مي» الف«شود، جملة  ارسال مي
در درجة دوم اهميت قرار دارد و در رتبة بالاتري نسبت به » ب«بودن، جملة  ازنظر مناسب

لة كند. در جم بودن يك فعل متعدي وجود اراده را القا مي گيرد؛ زيرا مجهول قرار مي» ج«جمله 
  اي وجود ندارد. آخر ديگر هيچ نوع اراده

ورزي اقتضا  كند؛ يعني ادب اگر رابطة قدرت متفاوت باشد، مطمئناً اين الگو نيز تغيير مي
  فرد بايد تاحد امكان خود را حذف كند. عبارتي، استفاده كند. به» ج«كند كه فرستنده ازجملة  مي

  

 
24. transitivi ty 
25 
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  رساني نامه  . اشاره به جنبة اطلاع3-5- 2

است. قلقشندي دو » رساند به اطلاع مي«آيد،  هايي كه در متن اصلي نامه مي از عبارت يكي
. نبدي لعلمه (براي آگاهي شما، 1كند كه بدين شرح است:   باره بيان مي عبارت متفاوت را دراين
. توضح لعلمه (براي آگاهي شما، اين موضوع توضيح داده 2شود)؛  اين موضوع بيان مي

  شود). مي
ر اين باور است كه گزينة اول بهتر از گزينه دوم است؛ زيرا در گزينة اول از واژه او ب

برداشتن از موضوعي پنهان است؛ ولي در گزينة  شده است كه به معناي پرده  استفاده» ابداء«
معنا كه فهم مخاطب قاصر است و اين  دادن مربوط به يك اشكال است؛ بدان دوم، توضيح

: 6تا، ج  م وي بوده و بايد موضوع را برايش توضيح داد (قلقشندي، بيموضوع  فراتر از فه
زننده به وجهه  نوعي اقدام لطمه ). درواقع، اشاره به ناتواني مخاطب در فهم يك مطلب، به281

  گردد كه بايد از آن دوري كرد. تلقي مي
» حيط علمه بذلكي«شود،  رساني نامه استفاده مي از ديگر عباراتي كه براي ابراز بعد اطلاع

گويد كه نشان از  كند و مي كه قلقشندي بر استفاده از نخستين عبارت تأكيد مي» فيعلم ذلك«و 
وسعت و گسترش علمي و دانشي مخاطب دارد؛ اما در دومي اين موضوع لحاظ نشده است 

  ).283(همان: 
  

  . اشاره به نامة واصله 3-5- 3

ديگر باشد و فرستنده قصد  اي ر پاسخ به نامه)، اگر نامه د282به گفتة قلقشندي (همان: 
تواند بگويد  تواند به دو شكل موضوع را بيان كند. مي اشاره به آن را داشته باشد، مي

در اينجا، نگارنده بهتر است از گزينة دوم ». وقفنا علي مكاتبتك«يا » عرضت علينا مكاتبتك«
گيرنده موضوع را دنبال كرده و ارادة  استفاده كند؛ زيرا گزينة نخست بيانگر آن است كه خود

تواند آن نامه را به  او در قرائت نامه وجود داشته است؛ اما در گزينة اول، فردي ديگر مي
  مخاطب نشان دهد.

  
  . طرح درخواست 3-5- 4

در هنگام طرح درخواست، فرد بايد از تمام توان خود براي تحقير خويش استفاده كند و خود 
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هايي را  ن دهد كه بسيار نيازمند كمك مخاطب يا گيرنده است. قلقشندي نمونهاي نشا گونه را به
گويد كه هنگام تقاضاي بخشش براي شخصي نگوييد  كند. براي نمونه، مي باره ذكر مي دراين

كننده در  ؛ زيرا واژة شفاعت حكايت از اوج مقام شفاعت»أسأل له...«، بلكه بگوييد »أشفع له«
). 283نده دارد؛ اما واژة سؤال نشانگر نوعي تحقير خويش است (همان: پيشگاه مخاطب يا گير

در زبان » كردن گدايي«در زبان عربي همسنگ با واژة » سؤال«درواقع، استفاده از واژة 
  كند. اي را مطرح مي فارسي است و بر اوج حقارت و ذلت كسي دلالت دارد كه خواسته

اند از: إسعافي بكذا،  كند كه عبارت ذكر ميقلقشندي سه عبارت ديگر را براي درخواست 
گويد كه مصدر  داند و مي تر مي تشريفي بكذا، اتحافي بكذا. او گزينة نخست را مناسب

شده است. او همچنين گزينة دوم را بهتر  نشانگر نياز و احتياج به شيء درخواست» إسعاف«
اي بهتر از  دريافت خواستهشدن) به  (مشرف» تشريف«گويد  داند و مي را از گزينة سوم مي

رود؛ زيرا گوينده دربارة برخوردارشدن از لطف  شمارمي اي) به (دريافت هديه» إتحاف«
شود، در اينجا نيز طرح درخواست  طوركه ديده مي ). همان283بالد (همان:  مخاطب، به خود مي

مقابل گوينده  اي در بايد به همراه تحقير خويش باشد تا مبادا مخاطب احساس كند كه وظيفه
  واردكننده به وجهه است.  دارد؛ زيرا احساس مجبوربودن از اقدامات خدشه

كردن يك مقام، اگر از  ) معتقد است كه براي خطاب281ها، قلقشندي (همان:  براين افزون
شود تا  است؛ زيرا واژة نخست باعث مي» المستمد«استفاده شود بهتر از » المسؤول«عبارت 

كننده نيز بيشتر خود را  ديگر، فرد درخواست بالاتر نشان داده شود و ازسويجايگاه مخاطب 
رساند، يك نوع برابري را القا  تحقير كند؛ ولي واژة دوم كه مفهوم درخواست ياري را مي

  كند.  مي
  

  . بخش سوم نامه 5- 4

 داد كه آن فقط يك گزارش است يا اينكه همراه با اين گزارش، بخش سوم نامه نشان مي
رساني بود،  شده است. در اين بخش، اگر مقصود صرفاً گزارش و اطلاع اقدامي نيز خواسته 

و اگر » أنهي العبد ذلك ليستقر علمه بالموقف الشريف«شد:  در آخر نامه چنين نوشته مي
شد:  موضوع نياز به صدور دستور يا انجام كاري داشت، در آخر نامه چنين نوشته مي

  ).522(همان: » منين الرأي العالي في ذلكولمولانا أمير المؤ«
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شود، در اين بخش فرد براي آنكه از هرگونه تبعات ناشي از دادن  طوركه ديده مي همان
باره شما آزاد هستيد و  گفت كه دراين دستور به مخاطب والامقام نجات يابد، خطاب به او مي

» الأمر إليك«ها نيز عبارت  ههر نظري دربارة آن داشته باشيد، مطاع است. در بخشي از نام
اي  كردن اجراي طرح يا برنامه شد كه حكايت از سلب اختيار از خويش و مشروط استفاده مي

  به موافقت طرف مقابل بود. 
  

  گيري . نتيجه6
نگاري عصر  برداشتن از سازوكارهاي رعايت احترام در نامه در اين پژوهش كه با هدف پرده

هاي اين دوره،  نگاري اي اصلي عبارت بودند از اينكه در نامهه مملوكي انجام گرفت، پرسش
شده است. آيا تجلي اين سازوكارهاي رعايت  چه سازوكارهايي براي حفظ احترام استفاده مي

گيرد؟ نقش عوامل ديني و  ادب صرفاً محدود به واژگان است يا حوزة ساختار را نيز در برمي
  اجتماعي در اين موضوع چيست؟

تعظيم ديگري و تحقير «ايت از آن داشت كه اين سازوكارها در راستاي راهبرد نتايج حك
ورزي ليچ است. سازوكارهاي  مطابق نظرية بيمن و اصل سه و چهار از اصول ادب» خويش

ها نشان  ورزي در دو حيطة غيرگفتاري (غيرزباني) و گفتاري (زبان) بررسي شد. يافته ادب
اند از:  گيرد كه عبارت استعارة شناختي مهم مدنظر قرار ميدهد در حيطه غيرگرفتاري دو  مي

با توجه به استعارة شناختي ». شيء بااهميت در بالا قرار دارد«و » شيء بااهميت بزرگ است«
نخست، در هنگام نگارش نامه به سلطان يا خليفه از قطع بغدادي و از قلم تومار استفاده 

به استعارة  آمد. باتوجه شمارمي  لم در آن روزگار بهترين ق ترين قطع و بزرگ شد كه بزرگ مي
كرد تا جايگاه پايين خود را به خواننده القا  كردن نامه مي مال شناختي دوم، فرد اقدام به خاك

  كند. 
هاي دوره مملوكي را در دو  ورزي گفتاري (زباني) در نامه نگارندگان سازوكارهاي ادب

ها در اين  ه تعيين فرستنده و گيرنده بود. يافتهبخش بررسي كردند. بخش نخست مربوط ب
كند تا مخاطب  دهند كه نويسندة فرودست از تمام توان خود استفاده مي بخش نشان مي

راستا، ممكن است برخلاف نظام منطقي نامه، درآغاز نام  فرادست خود را بالا ببرد. درهمين
ذكر كند يا آنكه براي القاي عنوان گيرنده  فرستنده را ذكر كند؛ سپس نام خود را به
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ترازي جايگاه و شأن، نام خود را از آغاز نامه حذف كند. در اين بخش، همچنين  ناهم
كند كه در آن هويتش  نويسندة فرودست براي معرفي خويش از هويت وابسته استفاده مي

شود؛ ولي در هنگام معرفي مخاطب  با استفاده از هويت پدر، نياي پدري و قبيله مشخص مي
برآن، در هنگام  كند و افزون خويش، از هويت مستقل او، يعني كنيه، استفاده مي

مانند الجانب، الحضره، المقام » القاب اصول«كردنش، پيش از تعيين هويت گيرنده از  خطاب
يري كنند و كنند تا از خطاب مستقيم او جلوگ و المقر كه دلالت مكاني دارند، استفاده مي
  متعلقات مكاني مخاطب را خطاب قرار دهند.

شده است. جزء نخست، تعارفات نامه است. در اين  بخش دوم نامه نيز از دو جزء تشكيل
، حمد و ستايش الهي را »االله الرحمن الرحيم بسم«بخش، نگارنده بنابر سنت نبوي، پس از 

رسد. مرحلة بعدي، سلام كردن به  ميازآن، نوبت به صلوات فرستادن بر محمد  گويد. پس مي
شده  تر باشد، طول عبارت استفاده مخاطب است كه در اينجا نيز هرچه جايگاه مخاطب مهم

رسد كه اوج احساس ذلت را فرد  بوسي مي شود. سپس، نوبت به آستان براي سلام بيشتر مي
. چند نكته در اين بخش كند گذارد. درنهايت، نيز فرد براي گيرنده دعا مي از خود به نمايش مي

كند فرد برخي عبارات خاص را در آغازِ كلام ذكر  توجه است. يك، هويت ديني اقتضا مي قابل
واردكننده به  عنوان خدشه تواند به كند. دو، حذف اين بخش و ورود مستقيم به اصل مطلب مي

قيم به موضوع توان گفت تطويل نامه و اجتناب از ورود مست شماررود. دركل، مي گيرنده به
  يكي از ابزارهاي رعايت ادب در اين بخش است.

دهد كه در آن اطلاعاتي مربوط به ارسال نامه، محور  جزء دوم، اصل متن را تشكيل مي
توان اهميت  آساني مي هاي ديگر است. در اين بخش، نيز به نامه، طرح درخواست و نمونه

كاربردن  كوشد از به مشاهده كرد. فرد ميعنوان ابزار حفظ روابط قدرت  سازوكار حذف را به
حال، در هنگام طرح درخواست  زند، پرهيز كند. درعين هرعبارتي كه به وجهه مخاطب لطمه مي

كند. در اين  زند و خود را تحقير مي كند، به وجهه خويش لطمه مي استفاده مي» سأل«از فعل 
ب مشتاق نشان دهد؛ زيرا عدم بخش، همچنين فرد بايد خود را نسبت به دريافت نامه مخاط

  رود. شمارمي ادبي به اشتياق، بي
نگاري در اين دوره، تابعي از  طوركلي، اين پژوهش نشان داد كه سازوكارهاي نامه به

هاي نرم اعمال قدرت كه ناشي  روابط قدرت حاكم ميان نويسنده و مخاطب بوده است. شيوه
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هاي نگارش نامه اثر  مستقيم بر شيوه رتصو اجتماعي و ديني بود، به ـ از روابط سياسي
  يافت. و حتي شكل ظاهري نامه نمود مي ها گذاشت و در ساختار كلي نامه، انتخاب واژه مي

  

  ها نوشت . پي7
1. historical politeness 

2. Culpeper & Kádár 

3. Hollinger 

4. Brown & Levinson  
5. F. Kan 

6. Nickerson 

7. Green 

8. Lakoff 

9. Deuchar 

10. Bown & Gilman 

11. Beeman 

12. Leech 

13.  tact maxim 

14. generosity maxim 

15. approbation maxim 

16. modesty maxim 

17. agreement maxim 

18. sympathy maxim 

19. indirectness and power 

20. Hudson 

21. Gaur 

22. teknonymy 

23. Havilland et al., 

24. transitivity 

25. Simpson 

  

  . منابع8
فصلنامة علوم ». و روشتحليل گفتمان به مثابه نظريه ). «1388سلطاني، سيدعلي اصغر ( •

  .180- 153. صص 28. ش سياسي

و الارشاد  فةالثقا ة: وزارةالقاهر .الإنشاء عةصبح الأعشي في صناتا).  قلقشندي (بي •
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  والنشر. عةوالطبا جمةللتأليف والتر مةالعا يةالمصر سسةالقومي. المؤ

. تحقيق ابوالحسن شعراني. شرح الكافي ق). 1382( مازندرانى، محمدصالح بن احمد •
   .الأسلامية المكتبةتهران: 

. تحقيق هاشم العقول في شرح أخبار آل الرسول ةمرآ ق). 1404( مجلسى، محمدباقر •

  . ميةدارالكتب الإسلاتهران:  .12 ج  رسولي محلاتي.

كاربردشناسي زبان و سازوكارهاي ). «1393اصغر ( نيا، مهدي و سلطاني سيدعلي مقدسي •
). بهمن و 21(پياپي  5. ش 5د  جستارهاي زباني.». ورزي در برخي از ادعية شيعه ادب

 . 228- 207اسفند. صص 
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